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  ي اولجلسه

  .Artهنرمفهوم 

از فرایندهاي طبیعت  هنردر معناي عام و انتزاعی به هرگونه فعالیتی اشاره دارد که هم خودانگیخته و هم مهارشده باشد. بنابراین، 

ر هنري، ) به عنوان اثmade-ready( عنصر حاضر و آمادهیا  شیء یافتهي بیستم با گزینش (برخی هنرمندان اروپایی سده متمایز است

ي ي بشري در زمرهي خلاقههاي مبتنی بر قوه  مصطلح، تمامی ابداعات و ساخته در این معناي کمتر .)اند این مرز را از میان برداشته

  میگیرد. قرارهنر 

سازي، طراحی گرافیک، معماري، موسیقی، شعر، رقص، تئاتر و  در معناي مشخص، به فعالیتهایی چون نقاشی، پیکره هنر اما

   ذیل تقسیم کنند: يسینما اطلاق میشود. در گذشته سعی بر این بود که هنرها را به دودسته

  ي آن ارزشی در درون خود دارد.که در خدمت هیچ مقصود عاجل نیست و فراورده، هنرهاي زیبا

   قوش).ي منواجد هدفی فراتر از خود اثر هنري میباشد(مانند سفالینه، (هنرهاي کاربردي)سودمند هايهنر

  رویین پاکباز). المعارف هنر، (منبع: دایره بندي کاربرد خود را از دست داده و منسوخ شده است. امروزه این تقسیم

 تمایزاتدلیل نیاز به این ه، اما بدارد هاي هنري بین رشته يمیل به ازمیان برداشتن مرزها هاي اخیرهرچند که رویدادهاي هنري دهه

  بندي کلی هنرها را به سه دسته تقسیم میکنند:  در یک تقسیم نشگاهیدر فضاهاي آموزشی و دا

 ): که شامل هنرهاي سمعی و شنیداري همچون شعر و موسیقی میباشد.phonetic arts( هنرهاي آوایی -1

قرار میدهند  که مشتملند  حس بینایی را مخاطب هنرهاي مبتنی بر طرح که اساساً ):visual artsهنرهاي بصري ( -2

و هنرهاي مشتق از اینها مثل گرافیک، طراحی صنعتی و طراحی داخلی. البته سازي، معماري،  ی، پیکرهبر نقاش

که در حقیقت به معنی هنرهایی است  است   مطرح) نیز plastic artsاي تحت عنوان هنرهاي تجسمی (  مقوله

هرحال ذیل همین  ه که بهم وشکلپذیر است مثل معماري و پیکرسازي و غیري اولیه مجسکه در آنها ماده

 مجموعه محسوب میشوند.

بصري هستند مانند تئاتر و  و تالیفی از هنرهاي آوایی و هنرهاي : که ترکیب)dramatic artsهنرهاي دراماتیک ( -3

 سینما.

ي هنر نیز محل حتی قابل تعریف بودن مقوله در مورد تعریف هنر در بین متفکران هرگز اتفاق نظر وجود نداشته و

امکانات فلسفه استفاده  ي مفاهیم دیگر ازي مفهوم هنر بحث شود مانند همهوقتی درباره است. گفتگوهاي متنوعی بوده
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شود چرا که برخی از اندیشمندان، فلسفه را از درك هنر زمینه می و همین نکته موجب یک اختلاف نظر کلی در این خواهد شد

در جایی ». طور قطع بیان کندتوانیم واژگانی را بیابیم که چیزي را بما هرگز نمی« یدانند. گئورگ گادامر میگوید کهناتوان م

از دست میرود و ي هنر خوانده میشود یا فلسفه در آنچه که فلسفه«دیگر فردریش شلگل نظر خود را اینگونه بیان میدارد که 

  ». یا هنر

اندازهاي سازوکار نیروهایش و هم در شناخت چشم هنگامی که خود هنر از راه آفرینش پیاپی زیبایی هم در ادراك

با اخراج هنرمند و شاعر از  افلاطونوقتی که خردورزي چه نیازي به تعریف فلسفی از هنر وجود دارد؟  اش توانا بودهآینده

جام از مرگ ي هنر سرانهایش در زمینههمه نوشتهبا آنفردریش هگل آرمانشهر آغاز شد و یا یکی از بزرگترین فیلسوفان، 

یی والا یاد عنوان مقولهه هنر یاد کرد دیگر ازاین فیلسوفان چه میشود آموخت؟   البته فیلسوفانی هم بودند که از هنر ب

یا مارتین هایدگر که  آغازدکه به جهان پند داد که همچون هنر باشد که همواره خود را میفردریش نیچه همچون   ؛اندکرده

  دانست.دید هنرمند و شاعر را داناي این راز میرا ناتوان از گشایش راز هستی می نوقتی فلسفه و علم مدر

دارد و خبر از رازهایی میدهد که قفل آنها با هیچ کلید  هاي باطنی و درونی زندگی آدمیهنر کارایی بسیاري در انتقال تجربه

سعی در بیان آن دارد، با خواندن غزلی  پایانبی آنچه که یک فیلسوف با مفهومسازي و بحث و جدلهاي شود.دیگري باز نمی

(منبع: با نگاهی به کتاب حقیقت و زیبایی،  از باخ بدون حجاب و حایل نمودار میشود. )cantataاز حافظ یا شنیدن یک کانتات (

 بابک احمدي)

Art: the use of painting, drawing, sculpture etc to represent things or express ideas: ………the Museum of 

Modern Art in New York…… an example of early Indian art 

Visual: relating to seeing: …….the visual arts………. Artists translate their ideas into visual images 

Plastic: a plastic substance can be formed into many different shapes and keeps the shape it is 

formed into until someone changes it: ....plastic arts…Clay is a plastic substance 

 

  ي دومجلسه

  .Beautyزیبایی 

 تمایل به نفی  شناسانناپذیر به نظر میرسد. گروهی از زیباییتعریف مفهوم زیباییآشنا هستند،  خاصیت زیباییاگرچه همگان با

و  (subjective)میدانند یعنی زیبایی را امري ذهنی (subject)وجود زیبایی دارند و آنرا ناشی از قراردادها و یا مهارتهاي ذهنی مخاطب 
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میدانند و در واقع زیبایی را مفهوم عینی  (object)وابسته به طرز تفکر شخص میدانند؛ و گروه دیگر زیبایی را ذاتیِ اشیاي مورد تجربه 

(objective) آورندبه حساب می.المعارف هنر، رویین پاکباز)(با نگاهی به دایره  

ي زیبایی پرداخت مانند توان فارغ از قضاوت در این مورد به مسایل دیگري در زمینهبه هر حال زیبایی چه عینی باشد و چه ذهنی، می

  شناسی و انواع آن در طبقات مختلف جامعه و ازاینگونه مطالب.و یا زیبایی شناسیزیباییتاریخ 

 .Aestheticsشناسی زیبایی

شمار میرفتند؛ در قرون شناسی بهي زیباییاصلی در زمینه آثار ارسطو (poetics) فن شعرِدر کنار  افلاطوندر عصر باستان کتابهاي 

سنت ي دینی در اروپا و سایر مناطق تحت نفوذ آن، زیبایی و نوعِ نگاه متفکرانی همچون وسطی بدلیل حاکمیت دین و اندیشه

ي عرفان مسیحی داشت. در اوایل وبوو متعهد به این دو مفهوم بود و رنگ خالق و مخلوقبه هنر و زیبایی تحت تاثیر بحث  اُگوستین

الکساندر بار توسط اولین شناسیزیباییي اروپا و هم در انگلستان وجود داشت؛ هرچند که اصطلاح قرن هجدهم نیزآثاري هم در قاره

عی عرضه شناسی را در دل نظام فلسفی جامي زیباییکسی نظریه کانتایمانوئل اما پیش از )1750مباحث فلسفی شد( وارد بومگارتن

بوده و معتقد بود  ذوقشناسی پرداخته و بطور کلی میتوان گفت که او منکر اصل نکرده بود. کانت در اواخر حیات فلسفی خود به زیبایی

شناختی را متعلق به قلمرو است و در نتیجه درك زیباییذهنیو تماماً  لذتکه احکامی که ما درمورد زیبایی صادر میکنیم فقط متکّی بر 

  حکام شناخت، فاهمه و تصورات نمیدانست.ا

شناسان معاصر دارند؛ البته این بدین معنی حق بزرگی برگردن زیبایی شناسان قرن هجدهمهاي زیباییاست بدانیم که نوشتهخوب

  ایی هستند.اند ولی برخی نظریات آنها راهنماي ما در مورد زیبهیچ دگرگون نشده سالنیست که این مفاهیم در طول این دویست

را در  هنر  و  زیبایی ،کانت دهندگان راهبعنوان یکی از ادامه هگلیی میشود؛ شناسی در مراحل بعدي شامل دیدگاههاي تازهزیبایی

بدلیل نگاه خاص  هایدگري متفکرانی همچون یکی از سه راه اصلی شناخت و در واقع مهمترین آنها میدید. در اندیشه دین و علمکنار 

شناختی را موجب ي انسان)، ارزش زیبایی( بیشتر بعنوان جایگزینی براي واژه دازاینو هستی و توجه و اعتنا به مفهوم به وجود 

  اند.دانست که واجد شیئیتیافتنِ تمام آثاري میهستی

  اصول زیبایی:

ا قلمداد شود لازم و یا کافی باشند. اصول زیبایی معمولاً به آن دسته از خصوصیات  شیئ اطلاق میگردد که براي اینکه چیزي زیب

اند. چرا که همیشه این امکان دلایل مختلف با شکست مواجه شدهاست اما این تلاشها بهشدهبراي تعیین این اصول بسیار تلاش

نظر اطب زیبا بهوجود داشته است که ترتیب معینی از عناصر در یک شیئ زیبا بنظر برسد و رعایت همان ترتیب در جایی دیگر در نظر مخ
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نظر برسد.هیچ مجموعه خصوصیاتی آور باشد و یا یک شیئ بدون دارابودن اصول زیبایی، زیبا بهنرسیده و پیچیده و شلوغ و یا ملال

  شناسی، بریس گات)المعارف زیباییدایره.(براي زیبایی به شمار رود شرایط کافینیست که 

حال معتقد بود که احکام آن اینست که هیچ اصولی بر زیبایی مترتب نیست و در عیننظر کانت در مورد قواعد زیبایی مهم است و

  شناختی باید انسجام دوجانبه و ربط آنها باهم را نشان دهد.ي زیباییي او هر نظریهزیبایی جهانشمولند. بعقیده

  پی گرفت: ي این موضوع را از مسیر این سه مقولههمچنین میتوان مطالعه

: این ویژگیها شامل هماهنگ، آرام، قدرتمند، ظریف، احساسی و جذّاب؛ که این فهرست براحتی قابل شناختیزیباییویژگیهاي  -1

افزایش است و اگر به همبن روش ادامه داده و از دیگرویژگیها همچون غالب بودن رنگ قرمز و یا مستطیل بودن کادر و یا 

شناختی ار سایر گیري چشم بپوشیم شاید قادر به تفکیک ویژگیهاي زیباییکشیدن فیلم (یعنی موارد قابل اندازهدوساعت طول

 آنها شویم.

شناسیِ صحیح، ي لذت و هماهنگی ذهنی در حضور شیئ براي حکم زیبایی: این تجربه به معنی تجربهشناختیي زیباییتجربه -2

ویژگیهاي ذاتی خود اشیاء نیستند بلکه در  شناختی صرفاًضروري است. زمانی که مشخص شود زیبایی و دیگر خصوصیات زیبایی

 اند، تاکید بر تجربه گریز ناپذیر است.حقیقت پاسخهاي ادراکی، شناختی و عاطفی مخاطب

است.  مثلا در درك زیبایی یک  بیطرفی : در این زمینه مهمترین موضوعی که به آن اشاره میشود موضوع شناختینگرش زیبایی -3

که حکایت پرشوري از فعالیتهاي حزب نازي را "پیروزي ارادهفیلم  "کنار گذاشت و یا براي درك زیبایی دریاي طوفانی باید ترس را

 کرده و سپس به تماشاي فیلم پرداخت.نشان میدهد باید جنایات این حزب را فراموش

 

Aesthetics: Philosophical study of the qualities that make something an object of aesthetic interest and of the nature 

of aesthetic value and judgment. زیبایی شناسی     

  

  ي سومجلسه

  هنر و اخلاق:

مباحث دیگر به  شود. نگرانی از ارتباط هنر و اخلاق همچون بسیاريي ارتباط هنر و اخلاق از مباحث مهم و کلیدي شمرده میمسئله

  را محرك نادرست احساسات و عواطف و موجب معرفت کاذب میدانست.زمان افلاطون باز میگردد؛ او هنر 
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افکندن دژ مستحکم تعصبات لرزهکسانی که هنر را نوعی تفریح سالم میدانند بدنیست که توجه کنند که هنر قدرت ایجاد تشویش و به

رح دعاوي حقوقی در دادگاهها و تصویب دارشدنِ احساسات مردم، طاخلاقی را داراست. به همین دلیل هنر در مواردي باعث جریحه

  قانونهاي جزایی شده است.

اینست که آیا نمایش آثار هنري که به دلیل  اولین پرسش در خصوص ارتباط هنر و اخلاق چند پرسش اساسی قابل طرح میباشد؛

د اخلاقی مخاطب میشود؟ اساس ناك است باعث فساجانبداري از خشونت، تبعیض نژادي و جنسی و نظایر آنها از نظر اخلاقی شبهه

شناختی بدست هاي روانشناختی و جامعهاین پرسش بر مشاهده است و پاسخ آن از دلِ تجربه

گزینیِ اینست که آیا نادرستی اخلاقی در برخی آثار  میتواند سانسور و بهِ پرسشدومینآید. می

قابل طرح است و پاسخ به  ي سیاسیي فلسفهآنها را توجیه کند؟ این پرسشی است که در حوزه

و درواقع آنچه که   سومین پرسشیی عام در مورد آزادي بیان خواهد بود. آن مستلزم طرح نظریه

است که آیا ناپسندي و یا درستیِ یک اثر هنري از دید اخلاقی را میتوان بدان خواهیم پرداخت این

ي بریس گات، ع: با نگاهی به مقالهمنب(.شناختیِ آن یکی دانست؟با ناپسندي و یا درستی زیبایی

  شناسی ).المعارف زیباییدایره

  هایی توجه میکنیم:براي پاسخ به این پرسش به نمونه

انگیزترین نگرانیهاي دوران مدرن یعنی وحشت تجاوزات جنسی به ترین و هراسهنرمندان در سالهاي آخر قرن بیستم یکی از عمیق

، میراهیریندلیي بزرگ رسواترین زنِ قاتل در انگلستان، با پرتره مارکوس هاروِي ختند. هنرمند انگلیسی کودکان را در آثار خود مطرح سا

  یی بپاکرد. سابقهغوغاي بی

بود و نیز با استفاده از رنگهایی که شدهگرفته 1966اش توسط پلیس در این تصویر بر اساس عکس قاتل که هنگام دستگیري

گذاري کرد خلق گردید. این قاتل بعدها به اتهام شکنجه و آزار جنسی کودکان محاکمه و مجازات گردید و لکهّها بصورت جاي دست بچه

  ي انسانهاي دیوصفت در انگلستان بدل شد.ي همیشگی در پروندهبه یک چهره

دارد از نام هاي نهایی هوساو که ي عکسهاي اشارات  نافذتري به این نگرانی دارد. مجموعهاینز وان لامسویرد  کارهاي عکاس هلندي

  ساله استفاده میکند. 3ي یک مدل دختربچه

ي کنندهاو عروسکها را در حالتی که پیکري بزرگسال را با وضعیتی که تحریک

است القاء میکند قرار داده و از آنها عکس گرفته و سپس در عکسها تغییراتی جنسی
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  شدن و هنر جدید).(ادواردلوسی اسمیت، جهانی. نهاي دختربچه بصورت زنی بزرگسال تغییر شکل مییابدایجاد کرده؛ از جمله اینکه لبها و دندا

  ي متمایز از هم را در این آثار بررسی کرد. در هر دومورد فوق میتوان سه وجهه

بندي و رنگ و حتی تناسبات رکیبي بصريِ اثر میباشد نظیر تناسبات و تشناختی: که شامل تمهیدات هنرمند در جنبهي زیباییوجهه -1

 معناییِ اثر است.

 ي منتقدانه: که در دو مثال فوق، شامل اخطارهایی در توجه به کودکان و حفاظت از آنها میشود.وجهه -2

 ي اخلاقی: که در این اثر بدلیل استفاده از تصاویر محرك، از نظر اخلاقی مردود است.وجهه -3

خاطرِ دیگري گانه هیچکدام از این سه مورد را نمیتوان کم اهمیت دانست و یا یکی را بهنديِ سهبهمینطور که میبینید در این تقسیم

چندان غیراخلاقی،  براحتی نادیده گرفت. البته این دو مثال بدلیل دارا بودنِ بار معناییِ مقبول(توجه به مسایل کودکان) و تصاویرِ نه

، بدلیل شدت خشونت و شدت قاتلینِ بالفطرهو یا  کوکی  ِپرتقالچون فیلم سینماییِ اند؛ اما  برخی از آثار هنري همقابل قضاوت

 ها مورد انتقاد قرار میگیرد.غیراخلاقی بودنِ صحنه

شناختیِ آن یکی زیبایی  قبحِ و بازمیگردیم که آیا حسن و قبحِ اخلاقی یک اثر هنري  را میتوان با حسن پرسش سومدر  اینجا به 

  دانست؟

  اسخ به این سوال میتوان داد:سه پ

شناسی ندارد.چراکه اعتقاد دارد ،  حسن و قبح اخلاقی یعنی در واقع نقد اخلاقی آثار، هیچ ارتباطی به زیباییاصالت زیباییبنا بر دیدگاه 

  اي است.ي آثار هنري مانند اعداد و ارقام کار بیهودهمقایسه

شناختی یک اثر هنري، قبح اخلاقی آن است. به این اعتقاد دارد که تنها حسن زیباییاست که اصالت انحطاط اخلاقی  در دیدگاه دیگر

  جوك توجه کنید:

  "زنی به شوهرش گفت: زنِ زیبا دوست داري یا زنِ فهمیده؟ مرد گفت هیچکدام عزیزم؛ من تو رو دوست دارم"

است، مهمترین حاصل و نتیجه در مخاطبِ آن دیده هم ادبیهاي رایج و مدر این جوك که خود در قالب طنز ارائه میشود و یکی از گونه

است. ماحصلِ این حکایت این است که مرد همسر خود را هم نازیبا خطاب کرده و هم نفهم؛ و این در  خندیدنمیشود و آن هم 

نوشت که چرا که اگر صرفاً می ي مهارت و زیرکی در تدوین این نوشتار و تقدم و تاخرِ پرسوناژها.است بعلاوهحقیقت توهین و بی ادبی

ي مصادیق سوء رفتار تلقی میشد. به هر حال در این اثر ادبی، آنچه موجب مردي به همسرش فلان ناسزاها را گفت، بی تردید در زمره

هرچه این قبح  است و اتفاقاًقبح اخلاقی ادبی در واقع شامل هماني تواناییِ هنريِ مولف. بیاست بعلاوهادبیخنده میشود همان بی

  است.تر بودهبیشتر شود، نویسنده در کار خود موفق
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وارد است و آن اینست که بسیاري از اموري که موجب خنده میشوند در ذات خود اصالت انحطاط اخلاقی در اینجا این ایراد به 

چیزیست که چیزنیست که بخنداند بلکه آندار آنخوردن و یا همان مثال فوق. در حقیقت، چیز خندهدار نیستند؛ مثل زمینخود خنده

  ارزشِ خندیدن را در ذات خود دارا باشد. یعنی مخاطب به ویژگی هنريِ طنز میخنندد نه به قبحِ اخلاقی آن.

وقتی قبحِ اخلاقیِ اثر  که باورنداست. اخلاقگرایان براینویا همان اخلاقگرایی اصالت اخلاقپاسخ سومی که میتوان به پرسش بالا داد 

دلیل در اواسط فیلم از شناسیِ اثر ارتباط داشته باشد. مثلاً فبلمسازي که بیشناختیِ اثر میشود که با بعد زیباییباعث قبحِ زیبایی

خشونت افراطی استفاده میکند. از طرفی اخلاقگرایان معتقدند که بسیاري از آثار هنري و ادبی پندهاي اخلاقیِ مفیدي در خود دارند و 

شناختی در آثاري که آموزش اخلاقی در شناختی در اثر میشود و این درحالیست که ما میدانیم که تاثیر زیباییاین موجب ارزش زیبایی

  ي تعلیم در آنهاست که به هنري بودنِ اثر باز میگردد .خود دارند به دلیل خود آموزش اخلاقی درآنها نیست بلکه بدلیل نحوه

فهم ارائه شود که به همین دلیل مطالبی در این گفتار سعی براین بود که مطالب بصورت خلاصه و قابللازم به ذکر است که 

  شده مراجعه شود.ناگفته مانده که لازم است در صورت تمایل  به منابع گفته

  جلسۀ چهارم

  هنر و سیاست:

در اثر هنري با یکدیگر در رابطه و تعامل  گیختگیمهارشدگی و خودانو همچنین  فلسفه و هنر، شناسیاخلاق و زیباییهمانطور که 

  خواهیم پرداخت. سیاست و هنر هستند  که در درسهاي پیشین تا حدودي به آنها پرداختیم، در این درس نیز به مطالعه پیرامون  ارتباط

  جامعه:

ي طبقات روستایی و سنتیِ جامعه تعلق ) به زندگی و باورهاfolkloreي هنرها چه آن هنرهایی که با ماهیت قومی یا فولکلور (همه

دارند  و چه هنرهایی که در رابطه با سطوح بالاتر و حاصل سازوکارهاي کلان در جامعه هستند، همگی متاثر از روند کلّی مناسبات و 

است که در شناسی باشند. به این ترتیب آنچه در این درس خواهیم گفت در حقیقت آن بخشی از جامعهگیریهاي جامعه میجهت

  ارتباط با هنر قرار میگیرد و قطعاً درك آن مستلزم دانش وسیع علوم اجتماعی نیست.

شناسی و تاریخ، رشد و ظهور طبقۀ متوسط در اروپا که با پیدایش فردگرایی ملازمت داشت استقلال نسبی هنرها را نیز از نظر جامعه

یا دین بود و این دو حامی  کلیسایا حکومت و  دربارگذار اصلی داشت که یاستدر بر داشت.تا پیش از این، هنر دو حامی و در واقع س

طبیعتاً محصولات هنري را نیز در اختیار داشتند و مردم عادي کمترین بهره را از آثار هنري میبردند. در نتیجه در شرایطی که با رشد و 

دم به هنر آسانتر شد، چنانکه میتوان گفت با حذف قیمومیت ) در اروپا ایجاد شد دسترسی عموم مر bourgeoisظهور طبقۀ متوسط(
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کم با کمرنگ شدن نظارت و دخالت آنها در امر آفرینش هنري هنرها نیز همچون جامعه ایندو حامی هنر ( حکومت و دین ) یا دست

( منبع: . ي فرهنگ عمومیت به نام حوزهاي فرهنگی شکل گرفتدریجاً ابعاد دموکراتیک و سکولار ( دنیایی ) یافتند که بر اثر آن پدیده

  المعارف زیباییشناسی ).دایره

ي متوسط ملازم بوده است. یعنی نوع نگاه کنونی به شناسی در قرنهاي اخیر با شکوفایی طبقهپس میتوان دید که شکوفایی زیبایی

  ت.استردید با ایدئولوژي مسلّط بر جامعۀ طبقاتی نوین پیوند خوردهامر زیبا، بی

  سیاست:

ها و ساختمانهایی را میبینیم که یاد فرمانروایان و جنگاورانی را گرامی میدارند که در در سراسر تمدنهاي باستانی، شعرها، مجسمه  

ي تاریخیِ پیوند هنر و سیاست، هنر در زمان حاضر نیز همچنان نقش عینی دهیِ جریان تاریخ سهمی داشتند. گذشته از این پیشینهشکل

ست ایفا میکند مانند بناي یادبود جنگ ویتنام در شهر واشنگتون. هنر و سیاست در عالم فلسفه نیز با هم ااثیرگذار را در عالم سیو ت

تعامل داشتند. نخستین برخورد نظري در عالم غرب با هنر که توسط افلاطون صورت میگیرد، از سانسور سیاسی هنرها به نفع دولت 

  دفاع میشود.

ي آن ارتباط هنر و سیاست به قدمت خود هنر وسیاست است، این قدمت موجب تنوع گشته و ما در این گفتار براي ارائهاز آنجاکه 

خواهیم پرداخت. این دو رابطه چهار حالت را بوجود   ي مبتنی بر حمایترابطهو  ي مبتنی بر تقابلرابطهدر قالبی منظم، به بررسی آن در 

  میآورند:

 سیاست در تقابل با هنر. -4سیاست در حمایت از هنر،  -3هنر در تقابل با سیاست،  -2سیاست، هنر در حمایت از  -1

  هنر در حمایت از سیاست

هاي سیاسی کمک میکند. سینماي جنگ در دوران هر بنديهنر در این حالت، به پیشبرد اهداف دولت، سلطنت، طبقات و دسته

هاي هاي هخامنشی، طاقنبشتهداده میشود. سنگن حکومت به هنرمندان سفارشحکومتی در جهت یاري رساندن به آرمانهاي هما

ها حتی از نوع دموکراسیهاي لیبرال نیز مدارا و اند. حکومتي هنر در حمایت از سیاستنصرت در تمدن روم باستان همه در زمره

ي اهداف وماً تقویت احساسات برابرخواهی را در زمزهبرابري در برابر قانون را ایجاب میکنند.به همین دلیل است که هنر لیبرال عم

ارزشمند خود قرار میدهد. در قرن بیستم کوششهایی به عمل آمده تا هنرِ در خدمت سیاست یک هیئت نیمه علمی به خود بگیرد. 

یک معناي غیرمنفی ) و pejorativeاین نوع هنر تبلیغات نامیده میشود. خود مفهوم تبلیغات دو معنا دارد: یک معناي منفی (

)non-pejorativeناي منفی مییابد که به قصد فریب و قلبِ واقعیت صورت گیرد و موجب اغفال علیغات هنگامی مب). ت
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ي سیاست نیز زمانی معناي منفی دارد که مبلغان براي پیشبرد مقاصد سیاسی موجبات اغفال مخاطب گردد. تبلیغات در حوزه

  عمومی را فراهم کنند.

ی دیگر، تبلیغات میتواند با استفاده از روشهاي اقناع هنرمندانه براي انتقال موثر پیامهاي سیاسی در جهت رسیدن به اهداف از سوی

  مشخصی صورت پذیرد. در چنین حالتی تبلیغات داراي حالت غیر منفی دانسته میشود.

  هنر در تقابل با سیاست

به خدمت سیاسی به یک نظام سیاسی دیگر تعبیر شود. بنابراین در بررسی هنر  ي هنر با یک نظام سیاسی به راحتی میتواندمقابله

ي هنر با آن واحد سیاسی در نظر گرفته شود. هنر در تقابل با سیاست در تقابل با سیاست بهترین شیوه این است که مقابله

 Elنیز داشته باشد؛ بعنوان مثال میتوان به فیلم  ) هنر ضد رژیم و یا نقد اجتماعی راProtest Artآمیز (میتواند عنوان هنر اعتراض

Norte  مریکا میتازد و ظلم این سیاست را برملا میکند و یا مستندهاي آاشاره کرد که در آن با صراحت به سیاست مهاجرت در

اي نقد )، هنررا گونهAvant Gardeدر نقد سیاستهاي ایالات متحده. در واقع بسیاري از هنرمندان پیشرو یا آوانگارد ( مایکل مور 

چیز مربوط میشود نه به چیزي  ) آشکارا سرشت انتقادي دارد ولی انتقاد آن به همهDadaismاند. مکتب دادا (اجتماعی پنداشته

داري، تبعیض نژادي، تبعیض ي بسیاري بر این است که کارکرد معاصر هنر را همواره نوعی نقد اجتماعی به سرمایهبخصوص. عقیده

و هموفوبیا را هدف خود قرار میدهد؛ این بدین معنی نیست که هنرمند معاصر بعیداست که به نقد سیاستهاي مشخص و جنسی 

تر از آن است رژیمهاي سیاسی قابل شناخت بپردازد، بلکه میخواهد بگوید که تصور این هنرمندان از سیاست معمولاً بسیار وسیع

 محدود شود.که به یک حکومت خاص و احزاب سیاسی مشخص 

  سیاست در حمایت از هنر

هاي تولید آثار هنري را میپردازند یا به هر ترتیبی از هنر حمایت میکنند، سیاست نقشِ هرآنجا که دولتها یا مقامات رسمی هزینه

د، ممکن است هاي دولتی، با وجود اینکه منبع درآمدي براي هنرمندان محسوب میگردکارفرما را در خصوص هنر ایفاء میکند. سفارش

آمده که که دولت هاي هنرمندان و مصالح عمومی(به تشخیص حاکمان) تعارضاتی را موجب شود. موارد زیادي پیشکه بین خواسته

ي خود آنرا به اتمام رسانده و دولت ناچار به برچیدن آن اي را به هنرمندي سفارش داده و هنرمند بنا به صلاحدید و سلیقهبنا یا مجسمه

ت. در واقع کمک دولتها به هنرمندان چنانچه آمیخته با ملاحظات سیاسی باشد، نمیتواند منبع حمایت مطمئنی به شمارآید. اسشده

تحت حمایت دولت هستند مجبورند که حتی تعصبات دینی  ههمچنین در جوامعی که مردم به دولت مالیات میپردازند، هنرمندانی ک

  ر نظر بگیرند.اقلیتها را هم در تولید آثار هنري د
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  سیاست در تقابل با هنر

مقامات دولتی، رهبران احزاب، و نمایندگان جنبشهاي اجتماعی میتوانند بر ضد محتواي سیاسی آثار و یا نتایج اخلاقی آثار هنري، 

ا میتوانند  به موجب زبان به اعتراض بگشایند. لیکن نهادهاي سیاسی و حکومتها، اهرمهاي قویتر از انتقاد در اختیار دارند یعنی آنه

مبانی نظري سانسور افلاطون ه و آنهارا مجاز و یا ممنوع اعلام کنند. تاختیارات قانونی که در اختیار دارند بر تولید آثار هنري نظارت داش

  ي هنر خدمت به غایتهاي سیاسی دولت است.ریزي کرد. سانسور بر این فرض استوار است که وظیفهپی  هاي دوررا در گذشته

هاي افلاطونی این بود که هنر مستقل بوده و هرگز ابزار سیاست یا هرچیز ن اواخر پاسخ غربیان به دیدگاهیاز قرن هجدهم تا هم

شد و مقابله با سانسور سیاسی بیش از هر زمان دیگري با دشواري روبرو دیگري نیست. لیکن در اواخر قرن بیستم این دیدگاه رد

  شناسی هنر، ترجمۀ علی رامین ).از مقالۀ نوئل کارول، کتاب مبانی جامعه ( منبع: برگرفته. استبوده

 

Folk Art: any of the art produced by so-called primitive peoples or by those who work outside the accepted traditions 

of a particular culture. هنر قومی 

Avant Garde:  

1. Avant-garde music, literature etc is extremely modern and often seems strange or slightly shocking: an avant-garde 

play.  هنر پیشرو 

2. The avant-garde the group of artists, writers etc who produce avant-garde books, paintings etc: a member of the 

avant-garde.  گروه هنرمندان پیشرو 

 

  جلسات پنجم و ششم جزوه ندارد

  ي هفتمجلسه

  سبکها و مکاتب هنري:

ان چند مکتب و سبک هنري که اغلب در بیان سبکها ومکاتب هنري، بحث را از دوران رنسانس (نوزایی) در اروپا آغاز میکنند و پس از بی

دیگري بر هم تاثیر گذاشته و در  از پس پردازند. این سبکهاي هنري یکی ساز هستند، به هنر مدرن و سبکهاي مختلف آن می  زمینه

ت ي تاریخ هنر، هنر یونان از اهمیبعضی موارد شکلگیري یک مکتب بدون وجود مکاتب قبلی قابل تصور نیست. از آنجا که در مطالعه

ارجاع شده و فرهنگهاي  ) یونان بسیار زیادي برخوردار بوده و در سیر تحول هنرها میبینیم که بارها به هنر این دوران ( هنر دوران کلاسیک

مختلف از آن تاثیر زیادي پذیرفته و هنر آن دوران را به  زبانِ روز و مناسب با شرایط خود بیان کرده اند که هنر رنسانس یکی از 

هاست. به همین دلیل و به دلیل اینکه خود هنر رنسانس هم مانند هنر کلاسیک باستان در مکتبهاي پس از خود ن این بازگشتمهمتری
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بسیار تاثیرگذار بوده، اهمیت هنر کلاسیک در این میان دو چندان میگردد و ما به ناچار با وجود اینکه سعی داریم از بازگویی تاریخ 

هاي بعدي انداخته و زمینه را براي بررسی هنر مدرن آماده نر کلاسیک آغاز کرده و نگاهی گذرا به هنر دورانبپرهیزیم، گفتار را از ه

  میکنیم.

ي جغرافیایی بوده و محدوده م .ق2800اي  باز میگردد که آغاز این هنر در حدود داستان تاریخ هنر یونان به پایگاه دیرینش یعنی هنر اژه

و جزایر دریاي اژه میباشد. هرچند که پیوستگی این هنر با هنر یونان موجب میشود که ما نتوانیم مرزي  آن شامل جنوب یونان

ي دانست. هنر یونان را میتوان به چهاردوره م .ق 1000مشخص بین آن و هنر یونان ترسیم کنیم اما آغاز هنر یونان را میتوان از حدود 

  یم میگردد. تقس هلنیستیو  کلاسیک، وشکهن، هندسی

ي هنرها سفالگري و نقاشی روي سفال ادامه پیدا کرد و به حالتی مبتنی بر است اما  از بین همهاي در واقع آغاز هنر یونانیافول هنر اژه

رنگ هاي سیاهي بعدي نیز پیکرهاند. در دورهگذاري کردهنام هندسیي هندسی دست یافت که به همین دلیل این دوره را طرحهاي ساده

ي ایران و و دو سالهیا آرکائیک میباشند. جنگهاي سی وشکهني اند بهترین مثال براي هنر دورهکه روي گلدانهاي سفالی یونانی کار شده

وش بوده و فرمانروایی اسکندر  بزرگ نیز شروع هنر یونان و کهن کلاسیکادامه یافت مرز بین هنر م  .ق 448تا  480یونان که از 

  آید.هلنیستی به حساب میي دوره

  ترین ویژگی هنر یونانی بود. انسان، طبیعت و عقل عناصر اصلی بینش یونانی و آرماتگرایی دقیق و منظم شاخص

. استفاده جدي از تندیسها به عنوان عناصر اصلی دوران کلاسیک بوده است دوره ي قوام پیکرسازي و اوج گیري هنر معماري یونان

بهره گیري از ستونهاي زیبا و عظیم معماي یونان را به اوج می رساند به طوري که تأثیرات وسیع آن را در ادوار بعد و تزئینی در بنا، و 

در ممالک غرب شاهد هستیم. در دوره کلاسیک ، دانش کالبد شناسی و طیف بیشتري از فرمهاي آزاد به کار می رود از این رو شاهد 

   در این هنر هستیم.تنوع بیشتري از حرکات و موضوعات 

است. هنگامی که در ادیان  جهان بینی انسان گرایانهبارزترین ویژگی نگرش دینی یونان باستان که در آثار هنري آن نیز منعکس است 

زیسته اند که یابیم که مردمی که تمدن یونان را تشکیل می دادند و در دولت شهرهاي مستقلی مییونان باستان دقیق شویم درمی

اي نظام دینی منسجم و یکپارچه اي نبود. به عبارت یگر دین مشخص و تعریف شده اي با شریعت منسجم و آداب و آئین هاي دار

خاص در میان یونانیان وجود نداشته است.کتاب مقدسی در میان نبوده که رابطه جهان ماده را با عالم ماوراء طبیعت برقرار کند. در 

ات آسمانی در میان مردم روح داشته که مادرها و مادربزرگ ها به صورت داستانهاي جذاب و وجودممورددر  عوض افسانه هایی

  پرنشیب و فراز براي زنان و فرزندزادگان خود تعریف می کردند.
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وسعت سرزمینهاي تحت نفوذ یونان موجب تنوعاتی می گردد اما هویت مستقل و عمیق یونانی کلاسیک را  ي هلنیستیدر دوره

أکید بر احساسات و عواطف انسانی ، و فرد گرایی در هویت تندیسها از ویژگی هنر پیکرسازي این دوره است. موضوعات داراست.ت

  روزمره و مناظر عامیانه نیز از خصایلی است که در این عهد ظاهر می شوند.

  هنر روم

هنر رومی در منطقه مطرح شد؛ ولی شخصیت خود را با اشغال امپراتوري  اسکندر بدست رومیان، دوران هنر یونانی به پایان میرسد و 

هاي سازي از روي پیکرهیی بدلدیر بدست آورد زیرا که بیشتر ترکیبی از هنر یونان و تا جایی هنر خاور و هنر اتروریایی بود و حتی در دوره

ایر امکانات هنري به اثر هنري و خصوصا یونانی بسیار رواج یافت.ولی در مواردي از هنرمند خواسته میشد تا با تاکید و اغراق و س

  ها حالتی ربانی و پرشکوه بدهند.پیکره

با رسمیت یافتن دین مسیح در امپراتوري روم شرقی در قرن چهارم میلادي، در اروپا نیز دوران قرون وسطی آغاز میگردد که در مجموع 

  پس از آن دوران نوزایی یا رنسانس آغاز میشود. وار یا رمانسک و هنر گوتیک میباشد کهشامل هنر بیزانس و هنر رومی

هنر بیزانس هنري مسیحی بود و رسمی و باوقار و به جهان دیگر اشاره میکرد و عناصر هنري روم و یونان و مصر و ایران را درهم 

 آمیخت. و بناي ایاصوفیه مربوط به دوران طلایی آن میشود.

  ي هشتمجلسه

  )  http://others.persianblog.ir(نقل از:  )1660- 1485هنر در دوره رنسانس(

 و تحولات  اما در تاریخ هنر بدیهی است که تحولات در عرصه ادبیات و هنر یک تا دو قرن پیش از رنسانس صنعتی و علمی رخ داده

چشمگیري در این عرصه به وقوع پیوسته است؛ به طوري که رنسانس یا تولد دوباره در هنر پیش از صنعت و فلسفه به وقوع پیوسته 

  است.

در نزد مورخان هنر این امر یقینی است که رنسانس هنري از ایتالیا آغاز شده، بدین ترتیب که هنرمندان ایتالیایی بر خلاف دیگر 

اضر نشده بودند به سبک گوتیک در معماري تن دهند و حتی این مفهوم را به صورت طعن و استهزا براي این سبک کشورهاي اروپایی ح

  بردند و علیه سبک گوتیک عصیان نموده و به سوي سبک جدید حرکت کردند. به کار می

از جمله مؤثرترین معماران  رامانتهلسکی و بِهر ترتیب، دوره سبک گوتیک به پایان رسیده بود و در معماري، افرادي همانند برونبه  

را که در تاریخ هنر از شکوه و  هاي کلاسیک معماري روم و یونانشیوهکردند تا سبک جدید بودند. این گروه از معماران تلاش می
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کوشید گنبد بناي ساختمان انته میها و ابداعات، بار دیگر احیا کنند. به همین دلیل، براماي از خلاقیتعظمت هنري برخوردار بود، با پاره

  شود، بار دیگر بازآفرینی نماید. پانتئون را، که یکی از آثار برجسته معماري کلاسیک قلمداد می

شناسی لغوي، منظور از کلمه رنسانس یا تولد دوباره، در میان موافقان با آن در شناسی و ریشهاز جهت اصطلاحلازم به ذکر است که 

هاي کلاسیک هنر روم و یونان بود. در واقع، مخالفان سبک گوتیک معتقد بودند که ه معناي بازگشت به سوي سنتدوره رنسانس، ب

   هاي هنري روم و یونان بازگردند و آن عناصر را احیا کنند.خواهند بار دیگر به سوي مولفهمی

هاي مخالف کلاسیک به چشم میان سبک کلاسیک با سبکیکی از نکات مهم در تاریخ هنر این است که همواره در طول تاریخ، تقابلی 

هاي کلاسیک و تعلیمی وجود داشته است. هر گاه ابداع، خلاقیت، نوآوري و رها خورد و پیوسته عصیان و مخالفت در برابر سنتمی

اي از شد و عدهمیهاي کلاسیک تکرار رسید، دوباره بازگشت به سوي سنتهاي تعلیمی و کلاسیک به اوج خود میشدن از سنت

نمودند. همان طور که هر از گاهی، عصیان در برابر سبک تعلیمی و هاي تعلیمی معطوف میهنري را به سوي مولفه هنرمندان جنبش

  آمد.هاي کلاسیک به وجود میهاي هنري در مخالفت با چارچوباي از سبکگرفت و پارهکلاسیک شکل می

شد و هنرمندان و فیلسوفان اولیه، هرچند به آل قلمداد میسفه، یونان و روم به منزله آرمان و ایدهچه در عرصه هنر و چه در عرصه فل

جنبش رنسانس، خود را وفادار به  هاي یونانی و رومی فاصله گرفتند، اما در آغازِتدریج به سوي ابداع و خلاقیت پیش رفتند و از سنت

کلاسیک در ن طور که در قرن هجدهم نیز وقتی که سبک باروك مطرح شد، هنرمندان نودادند؛ هماسنت کلاسیک یونان و روم نشان می

  هاي کلاسیک گرایش پیدا نمودند.مخالفت با سبک باروك، بار دیگر به سوي مولفه

یا مترقی سازي و معماري، به دو دوره رنسانس آغازین یا اولیه و رنسانس پیشرفته هنرمندان دوره رنسانس در عرصه نقاشی، مجسمه

) و دوره دوم رنسانس 1300 – 1420شوند. دوره آغازین رنسانس به ابتداي قرن چهاردهم تا دهه دوم قرن پانزده تعلق دارد (تقسیم می

  باشد.می 1420 – 1500هاي متعلق به قرن چهاردهم تا پایان این قرن یعنی در سال

  هاي ذیل اشاره نمود:ن به مولفهتواهاي سبک معماري در عصر رنسانس آغازین، میاز ویژگی

در دیوارهاي  ها و استفاده از نماسازي تزیینیِها شهري و غیر مذهبی یا کاخمعماران از ساخت بناي کلیسا به سوي ساخت ساختمان

ترویج مفاهیم  پیکرتراشی از جنبه تبلیغ دینی و هاي ییلاقی به پیروي از روم باستان تغییر موضع دادند.ساختن خانه بهها ساختمان

نمایی که در خدمت کلیسا و چهرهزدایی نمود و در این دوره هنر بیش از آنهاي دینی، اسطورهدینی و کلیسایی خارج شد و از شخصیت

هاي این دوران از هاله قدسی و چهره هاي قدیسان است؛ از این رو، مجمسهزدایی از چهرهزدایی و تقدسقدیسان باشد؛ براي اسطوره

نمایانه، زمینی و دنیوي نمایش دهند. به همین هاي قدیسان را واقعکوشند تا چهرهسازان میبرعکس مجسمه  ی برخوردار نیستند واله
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سازد، آن قدر آن را بد منظر، بشري و دنیوي ساخته که این مجسمه به مجسمه پیغمبر وقتی مجسمه حبقوق نبی را می ولّجهت دونات

نمایی به جاي ها به صورت بزرگ و تنومند، واقعسازي روم و یونان، ساختن مجسمهلگوبرداري از مجسمهات.کله کدو شهرت یافته اس

  نمایی، تصویر زمینی از چهره قدیسان و پیامبران، جدا شدن هنر از تبلیغ دینی و به خدمت در آمدن هنر براي هنر.گرایی و اسطورهآرمان

گیرد و در این دوره، بزرگترین هنرمندان و نقاشان عصر رنسانس و حتی تاریخ هنر رفته شکل میدر قرن پانزدهم، رنسانس مترقی یا پیش

نظیر هستند، به طوري که این گذارند. در این دوره، شاهد نقاشانی هستیم که هر یک از این نقاشان در تاریخ هنر کمپا به عرصه وجود می

  اند.دوره را عصر داوینچی، رافائل و میکلانژ نامیده

ها، به جاي هاي دینی و قدیسان در نقاشیگرایانه و الهی به شخصیتبار دیگر در این دوره، بر خلاف رنسانس آغازین، رویکرد آرمان

خواهد مریم مقدس را به تصویر بکشد، بر خلاف دوناتلو گیرد، به طوري که وقتی رافائل میگرایی محض اوایل رنسانس شکل میواقع

کشد، بلکه در تصویر مریم مقدس و عیسی مسیح، نجابت، پاکی و عفت نبی، او را به شکل یک شخص معمولی نمی در تصویر حبقوق

زند. کند، به طوري که چهره مریم مقدس همچون دیگر زنان، معمولی و عادي نیست و تعالی و تقدس در چهره او موج میرا ترسیم می

شود و بر خلاف رنسانس آغازین از تصاویر طبیعی و هاي مذهبی و دینی بیشتر میسوژههاي هنرمندان این دوران، به علاوه در نقاشی

هاي مریم عذرا در در این دوران، از لئوناردو داوینچی، آثاري همچون مونالیزا، شام آخر، پرده شود.هاي عادي و عرفی کاسته میصحنه

توان به دو پیکره باکوس و سوگ مریم عذرا بر ماند که میر به یادگار میماند و یا از میکلانژ آثاري فاخها به یادگار میمیان صخره

هاي دیواري کلیساي سیستین اشاره نمود. آن گونه که در تاریخ هنر جسد مسیح، نقش برجسته مریم عذرا، تندیس داود و نقاشی

هاي پیامبران و انبیا را به مود و داستانکشید و سقف کلیساي سیستین را نقاشی نمعروف است، وي سه سال بر روي داربست دراز 

  .آیدروایت کتاب مقدس بر روي آن حک کرد که از آثار جاویدان تاریخ هنر به شمار می

  ي نهمجلسه

  از رنسانس تا هنر مدرن؛

نام  کلاسیکي واژه در اهمیت هنر کلاسیک و ارتباط آن با هنر دورانهاي بعد در گفتارهاي پیشین سخن گفتیم و باید بدانیم که هرجا از

  بکار رود. یونان  هنرکلاسیکاست مگر آنجا که واژگانِ  هنر کلاسیک رنسانسبرده میشود در حقیقت منظور همان 

پس از دوران رنسانس شاهد حرکتهاي فرهنگی هستیم که بطور پیوسته هنر این دوران را به هنر مدرن پیوند میدهد. در این فاصله 

اروپا که با اندکی فاصله  باروك دهندگان آثار هنري بارها دستخوش دگرگونی شده و مثلا هنرسلایق سفارش نگرش به آرمانهاي هنري و

پس از رنسانس شکل گرفته و به ایجاد فضاهاي بسیار شکوهمند و پراحساس  و در عین حال انسانگرایانه و غیر دینی شناخته میشود، 
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گریها انجامید و به انزجار از این افراطی  روکوکوازحد در هنر کاریهاي بیشوفورِ تزیین و ریزه ها و خصوصاًگري در این زمینهپس از افراطی

کلاسیک یونان دهندگان آثار هنري به هنر شده و در واقع بار دیگر شاهد گرایش هنرمندان و سفارش  نوکلاسیک گیري هنرموجب شکل

  هستیم. باستان

ي ثروتمند مدار و تاثیر گذاشت همان افکار اجتماعی و سیاسی بود که جامعه نوکلاسیکي هنر گیرعامل اجتماعی مهمی که در شکل

کرد. تحت تاثیر چنین افکاري بود که پسند نپذیرفته و محکوم می  -گراي باروك و روکوکو بودکه حامیان اصلی هنر تجمل-اشرافی را 

هنر کلاسیک یونان تغییر کرد که البته کاوشهاي تاریخی در اوایل قرن هجدهم  به باروك و روکوکوهمگانی، از هنر پر تجملِ زمان یعنی 

  و معرفیِ بهترِ هنر یونان باستان به مردم آن زمان در این گرایش  بسیار موثر بود.

زده و سازان و ازهمه مهمتر منتقدان هنري میشدند، دست به تدوین ضوابط هنري سردمداران نئوکلاسیک که شامل نقاشان، مجسمه

گیري مکاتبی شد که هدف خود را در ي هنري دیکته میکردند که این امر مجدداً موجب شکلبا نفوذ و قدرت حاکمانه آن را به جامعه

  دیدند.می  -ییخانهمکتب یا به قول خود آنها -سرپیچی از اصول کلاسیک 

 )اشاره کرد. در مقابل مکتبRomanticِ( رمانتیکي وان به شیوهاز مهمترینِ این گرایشهاي جدید که در تقابل با نئوکلاسیک بودند میت

شده، مبتنی بود بر برتري عقل بر احساس و شامل ویژگیهایی میشد نظیرِ رسمی و شهري بودن، پیروي از ضوابط  تدوینکه  نوکلاسیک

هنرمند، رسمی، تصاویر رویایی، فردیتغیرچیرگی عقل بر احساس، مضامین روستایی و به  هنر رمانتیک،   متعالیبیان فاخر و مضامین

هاي شناخته میشود.در واقع در این مکتب یعنی مکتب رمانتیک، درونمایه توجه به طبقات فرودست جامعه و آزادي تخیل

  پرستی و حماسی یونان از رونق افتاده و شورِ ایمان مسیحیت و شرق بسیار شورانگیزتر شمرده میشد. شرك

ي هنر با ویژگیهاي وسطی نه تنها در این دوران یعنی در اواسط قرن نوزدهم موجب شکلگیري دوبارههنر و فرهنگ قرون شدناین باززنده

، بلکه هنر قرون وسطی بعدها مثلا در جنبشِ دانسته شد گوتیکهنر دینی شد و مثلا معماريِ رمانتیک را به یک معنی احیاي معماري 

  منبع الهام هنرمندان میگردد. ) دوبارهExpressionismبیانگري (

در ابتدا یعنی در همان زمانی که هنوز هنر   ) بود.Realism(نمایی یا رئالیسمواقعیسبک دیگري که در تقابل با نئوکلاسیک پدید آمد 

بود. ویژگی  نمایی و رمانتیک در آثار هنرمندان بطور پنهان مشهودي هنري مسلط به شمار میرفت، تمایلات واقعینئوکلاسیک شیوه

بازنمایی واقعیت بدون گزینش و آرمانگرایی و همچنین پرهیز از بارعاطفی در مضامین آثارِ هنري (در در  نماییواقعیاین شیوه یعنی 

  .ها) و وصف پلیدیهاي زندگی در طبقات فرودست و درواقع بازنمایی واقعیت با تمام نکات پسندیده و ناپسندشتقابل با رمانتیک
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ي دیگر درکنار هم همزیستی کرده و هنرمندان و شده در بالا بهمراه چند مکتب و شیوههاي گفتهیب در فضایی که شیوهبدین ترت

  مهیا شده و علایم ظهور آن هویدا میگردد. هنر مدرنیک بطور کامل موجب زوال دیگري نشد، زمینه براي مشتریان خود را دارند و هیچ

Movement:   جنبش 

Expressionism:  Is a style of painting, writing or music that expresses feelings rather than describing objects 

and experiences.  The expressionism movement.بیانگري و هیجانگري 

Realism:  The style of art and literature in which things, especially unpleasant things, are shown or described 

as they really are in life. نماییواقعی  

Romantic:  (Romantic art/literature etc) art or literature that is based on the ideas of romanticism. رمانتیک 

  

  جلسه دهم

  .ي نوزدهمسده .Modern artهنر مدرن 

، 1905 برخی هنر مدرن را اوایل قرن بیستم یعنی به سال نیست. نظرانن و صاحبمورد توافق منتقدی تاریخ دقیق آغاز هنر مدرن

ي مهمترین جنبش در نقاشی سده )Fauvismفوویسم(هرچند که  .میدانند پاریس سالن پائیزدر  فووهازمان گشایش نمایشگاه یعنی 

با  م1860مدرن در دهه هنریی هنر، معتقدند که ویتکومب، پژوهشگر آمریکا برخی دیگر ازجمله کریستوفر اما بیستم محسوب میشود

اما  .ادامه می یابد م1970تا دهه  در سالن مردودهاي پاریس آغاز می شود و حدوداً ادوارد مانهاثر  ناهار در سبزه زار نمایش تابلوي

که در سال  راهنماي نقاشاننقاش فلورانسی در کتابی با عنوان  چنینو چنینی کاربردش مختص قرن بیستم نیست، هنر مدرناصطلاح 

نقاش، معمار و  اريواز جورجوساخته است و همچنین  مدرن چگونه نقاشی را جوتوکرده است توضیح می دهد که  تالیف م1437

  می خواند.» مدرن«هنر عصر خویش را هنر » هنرمندان زندگی«در کتابش با عنوان  م1550در  تاریخ نگار ایتالیایی

ما در گفتارهاي پیشین به هنر رنسانس تا دوران هنر رمانتیک پرداختیم چندان تفاوتی نمیکند که آغاز  هنر مدرن  به هر حال از آنجا که 

ي رنسانس بدانیم یا نه و همین بس که اکنون بر این مطلب آگاهیم که هنر و فرهنگ در دوران رنسانس زیر تابش پرتو تفکر را از دوره

یا راسیونالیسم و   خردباوريو با  هاي سنتی مبارزه کندبا نهادها و باورها و خرافهرواج تفکریست که  مدرنیته قرار گرفت چراکه مدرنیته

 و بینش دنیوي همراه باشد. انسان باورينیز با 

نري ي مباحثی کلی در مورد مکاتب هنري قرنهاي نوزدهم و بیستم میباشد، به مهمترین رویدادهاي هازآنجایی که هدف این گفتار ارایه

  در این قرون میپردازیم.

  : (دریافتگري)  Impressionismامپرسیونیسم
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. همانطور که سبک در عرصه نقاشی بود این اسکار کلود مونه  بنیانگذارامپرسیونیسم نخستین جنبش نقاشی مدرن به شمار میآید و 

ور همزمان یا با اندکی تقدم و تاخر همزیستی تر گفتیم، هنر مدرن در آن دوران در شرایطی بوجود آمد که چند سبک هنري بطپیش

  میکردند و در شرایطی که درآن این همزیستی ممکن میشود هنر مدرن شکل گرفت.

شده نبود، هاي تدوینگیريي امپرسیونیسم با وجود اینکه یک تشکل مشخص با جهتدر اینجا درك این نکته آسانتر میگردد که شیوه

ها با هم مشترك بودند؛ مثلا هنرمندان گیرينام امپرسیونیست را به خود پذیرفتند، در بعضی از جهتلیکن هنرمندان و نقاشانی که 

یی داشتند و با محوریت خیال و احساس و هاي آموزشیِ مدرسهو شیوه آکادمیک امپرسیونیست همگی مخالفت جدي با سبکهاي

هاي علمی و هایی از طبیعت به مدد یافتهنکه مقصود هنر باید ثبت پارههم سرِ سازش نداشتند اما در ای سیسمرمانتی عاطفه در هنر

نامی را تشکیل داده و سپس راي بود. هنرمندان امپرسیونیست در ابتدا گروه هنريِ بیهم هارئالیست فارغ از احساسات شخصی باشد با

نیز جزو همین آثار بوده  منه اثرطلوع خورشید ون:امپرسی م در یک نمایشگاه گروهی شرکت دادند که تابلوي1874آثارشان را در 

  یی شد تا امپرسیونیسم نام سبک هنريِ آنان گردد.همین نام بهانه

 هدف اصلی امپرسیونیسم دست یافتن به یک طبیعت گرائی تازه بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق رنگها و والورهاي سایه روشن بود.

هنرمندان  .کردندر برروي اشیاء را نشان دهند، البته در این کار بر نتایج تحقیقات علمی تکیه میامپرسیونیست ها می خواستند بازي نو

امپرسیونیست براي اولین بار رنگهاي تاریک نظیر سیاه را از روي پالت هاي رنگ خود برداشتند و سایه ها را از ترکیب رنگ شی با رنگ 

وانند بازیهاي نور را نشان دهند مجبور بودند با سرعت بیشتري کار کنند، به همین همچنین براي آنکه بت .مکمل آن به دست آورد ند

جهت معمولا سطح تابلوهاي آنان بافتی خشن و لکه لکه پیدا می کرد. بعدها شیوه امپرسیونیسم تقریباً بصورت علمی در آمد 

ان (نئوامپرسیونیسم) آن بود که بااین روش، صداقت (نئوامپرسیونیسم) که در آن رنگها با روش علمی بکار میرفتند. اعتقاد نقاش

زمینه را براي  در نهایت،بصري نسبت به طبیعت به کمال خود می رسید. اما این افراط در طبیعت گرائی ( طبیعت گرائی علمی) 

  واکنشی ضد طبیعت گرایانه و کاملاً هنري، شیوه (پست امپرسیونیسم) را هموار کرد.

مبلیسم س Symbolism (نمادگرایی):  

در فضاي هنري قرن نوزدهم و همچنین قرن بیستم تعداد زیاد هنرمندانی که به صورت انفرادي و یا گروهی مستقل فعالیت میکردند 

سو بر تعداد ها و روشهاي متنوعی شد که هرکدام نامی مخصوص به خود داشته و از ابتداي قرن نوزدهم به اینموجب شکلگیري سبک

  ها  افزوده میشود.سبکي و خردهگروههاي هنر
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ي دوم ي هنر رمانتیسم بوجود آمده و تا دههجنبشی در ادبیات و هنرهاي بصري بود که در ادامه سمبلیسمدر این بین هنر نمادگرایی یا 

باید تا حد در هنر و ادبیات مطلوب نبوده و  واقعیتقرن بیستم ادامه یافت. هنرمندان در این جنبش معتقد بودند که انعکاس 

در کار سمبولیست ها شکل افراط به خود می گیرد و  ذهنیت نشان داد. هاسمبلو یا درواقع همان  نمادهاها را به کمک ممکن انگاره

شیوه نمایش اشیاء در آنها با شیوه هاي واقع گرایانه سنتی مغایرت  به همین دلیل مضامین هنر، سمبولیک و معما گونه است.

  .داشت

Impression: an idea, a feeling or an opinion that you get about sb/sth or that sb/sth gives you: My first impression 

of him was favorable. احساس، عقیده، خیال، ادراك 

Impressionism: a style of painting used especially in France in the 19th century that uses colour instead of 

details of form to produce effects of light or feeling: گريدریافت  

Symbolism: the use of symbols to represent ideas, especially in art and literature: she was interested in 

symbolism in literature. نمادگرایی 

  


